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رخداد حادثه ها

شــرق: جوانی که فردی را به قتل رســانده  اســت، 
مدعی شــد مقتول سال ها قبل به او تعرض کرده  بود 
و او در پی این تعرض دســت به قتل زده  اســت. به 
گزارش خبرنگار ما، ۲۷ شــهریور ماه ســال ۹۵ مردی 
با پلیس ۱۱۰ تمــاس گرفت و از وقوع یک درگیری در 
کارگاهی در بومهن خبر داد. مــرد به مأموران گفت: 
زمانی که برای کار به کارگاه آمدم، متوجه شــدم یکی 
از کارگرانم درحالی که غرق خون است، بی هوش روی 
زمین افتاده. مأموران با اعلام این خبر بلافاصله خود 
را به محل وقوع حادثه رساندند و در تحقیقات اولیه 
متوجه شدند مضروب پسر ۲۰ســاله ای به نام کمال 
اســت که با اصابت میله  آهنی به ســرش بی هوش 
و خون آلــود روی زمین افتاده  اســت. آنها هم زمان با 
تحقیق درباره این حادثه کمال را به بیمارستان انتقال 
دادند اما او پس از انتقال به بیمارســتان جان خود را 
از دســت داد. به این ترتیب روند پرونــده تغییر کرد و 
کارآگاهان جنایی تحقیقات و تجســس خود را برای 
به  دست آوردن ردی از مظنونان احتمالی آغاز کردند. 
تحقیقات برای به دســت آوردن سرنخ ادامه داشت تا 
اینکه مأموران متوجه شدند کمال روز حادثه با پسری 

به نام مهران قرار ملاقات داشته است.
مأموران با دردست داشتن این اطلاعات جست وجوی 
خود را بــرای پیداکــردن مهران آغــاز کردند و حین 
ردزنی های پلیسی متوجه شــدند نام اصلی مظنون 
پرونده کامران اســت. مأموران وقتی این اطلاعات را 
به دســت آوردند، فرضیه قتل با انگیــزه قبلی قوت 
گرفت، پلیــس متوجه شــد مظنون پرونــده نامش 
کامران اســت اما خود را مهران معرفی کرده  اســت 
و با این کار قصد داشــته اطرافیان مقتول متوجه نام 

واقعی او نشــوند.  به این ترتیب دستگیری کامران در 
دســتور کار مأموران پلیس قرار گرفت و با بازجویی از 
دوستانش متوجه شدند او عکس کمال را درحالی که 
خون آلــود روی زمیــن افتاده بود، بــرای یکی از آنها 
ارسال کرده و برایش نوشته بود «سلام داداش، برای 
همیشــه خداحافظ، می خوام به آرزوهام برسم». این 
اطلاعــات از انگیزه های نامعلوم کامران برای ارتکاب 
این قتل حکایت داشــت و او به عنوان مظنون اصلی 
قتــل تحت تعقیب قرار گرفت، تا اینکه ۲۰ روز پس از 
حادثه کامران درحالی که مأموران در جست وجویش 
بودند، به اداره پلیس مراجعه و خود را تسلیم کرد و 

گفت: اســم واقعی من کامران است و ۱۸ سال دارم. 
پنج سال پیش زمانی که با کمال در یک مدرسه درس 
می خواندیــم، او بــه من تعرض کرد. مــن تازه به آن 
مدرسه رفته بودم و کمال دو سال از من بزرگ تر بود. 
آن زمان نتوانســتم کاری انجام دهم اما این موضوع 

همیشه مرا آزار می داد.
تا اینکه تصمیم گرفتم برای کنارآمدن با این مسئله از 
کمال انتقام بگیــرم.  کامران ادامه داد مدتی از کمال 
خبر نداشتم تا اینکه توانستم از طریق یکی از دوستانم 
شــماره تلفن کمال را پیدا کنم، بــا او تماس گرفتم و 
خــودم را مهران یکی از هم کلاســی های ســابقش 

معرفــی کردم و به او گفتم دلم برایش تنگ شــده و 
می خواهم او را ببینم. کمال هم قبول کرد و با یکدیگر 
قرار ملاقات گذاشــتیم.  این نوجوان ۱۸ســاله درباره 
روز حادثــه گفت: کمال آدرس کارگاهی که در آن کار 
می کــرد را به من داد تا به دیدنــش بروم. روز حادثه 
زمانی که وارد کارگاه شــدم هیچ کس آن جا نبود؛ به 
کمال گفتم من همان پســری هســتم که پنج ســال 
پیش به او تجاوز کــردی، حالا آمده ام همان بلایی را 
که به ســرم آوردی، تلافی کنم. کمال که از دیدن من 
تعجب کرده بود، یک چاقو برداشــت تا به من حمله 
کند، من نیز میله اي آهنی را که در گوشــه کارگاه بود، 
برداشتم و ضربه ای به سرش زدم و مقتول روی زمین 
افتاد؛ درحالی که هنوز نفس می کشید چند عکس از 
او گرفتم تا برای دوستانمان بفرستم و بگویم بالاخره 
انتقام خــودم را گرفتم، بعد آنجا را تــرک کردم و به 
همدان فرار کردم تا دیگر دســت کمال به من نرســد 
اما پس از چند روز متوجه شــدم کمال جان خود را از 
دســت داده  است. خیلی ترسیده بودم و نمی دانستم 
باید چه کار کنم تا اینکــه تصمیم گرفتم خودم را به 
پلیس تســلیم کنم. من قصد کشتن کمال را نداشتم؛ 
فقط می خواســتم انتقامم را از او بگیرم. کارآگاهان با 
دراختیارداشتن این اطلاعات متهم را با قرار بازداشت 
موقت روانه زندان کردنــد.  به این ترتیب با توجه به 
اعترافات کامران، شــکایت اولیای  دم و ســایر مدارک 
موجود در پرونده کیفرخواست علیه متهم صادر شد 
و پرونده برای رســیدگی در اختیار شعبه دوم دادگاه 
کیفری استان تهران به ریاست قاضی زالی قرار گرفت. 
کامران به زودی بــرای دفاع از خود پای میز محاکمه 

حاضر خواهد شد. 

انتقام گیری پسر جوان از فردی که به او تعرض کرده بود
سیل در علی آباد کتول 

جان ۳ نفر   را گرفت
شرق: در پی هشــدار های هواشناسی مبنی بر  �

بارش شدید باران در برخی نقاط کشور و احتمال 
بروز ســیل در برخی مناطق کشــور، حادثه سیل 
در شب گذشــته جان سه نفر را در علی آباد کتول 
گرفت. طبق هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی 
بــر بارش بــاران و احتمال طغیــان رودخانه ها و 
ســیلاب ها در طی روزهای گذشــته، بارش باران 
در شــهرهای مختلــف، منجر به ایجاد ســیل در 
مناطقــی چــون علی آباد کتول شــد.  براســاس 
اعلام معــاون امداد و نجات هلال احمر اســتان 
گلســتان، حادثه سیل در شــب گذشته، سه کشته 
بر جای گذاشــت و درحالی که اجساد مفقود شده 
بودند، تیم های امدادرســانی برای شروع عملیات 
تجســس به منطقه اعــزام شــدند. وی افزود: با 
توجه به هشدار های داده شده، بر اثر بارش شدید 
باران در شب پنجشنبه، در دهنه محمدآباد کتول 
و زریــن گل  کتول ســیل رخ داد. در پی این حادثه، 
با اعلام مفقــودی یك خانواده بلافاصله شــش 
تیم متشــکل از ۲۵ نفر با تمام تجهیزات به محل 
حادثه اعزام شــدند و عملیات تجســس با کمک 
نیروهــای مردمی آغاز شــد.  علیرضا صیاد ادامه 
داد: متأســفانه، اجســاد این خانواده سه نفره پیدا 
شد.همچنین در طی بارندگی شب گذشته، معاون 
عملیات ســازمان امداد و نجات از امدادرسانی به 
۸۵ متأثر از سیل و آب گرفتگی گلستان و اعزام ۱۳ 
تیم عملیاتی برای امدادرســانی به ساکنان شش 

شهر و روستا خبر داد.

پرونده بنیتا به دادگاه ارجاع شد
غلامحســین اســماعیلی، رئیس کل  � میزان: 

دادگســتری اســتان تهران گفت: پرونــده بنیتا 
پس از صدور کیفرخواســت متهمان، به دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران ارجاع شــد.وی تأکید 
کرد: این پرونده در اســرع وقت با رعایت ضوابط 
و مقررات قانونی به صــورت ویژه و فوق العاده 
رسیدگی می شود . ۲۹ تیرماه، خبر گم شدن کودک 
هشت ماهه به نام بنیتا و صدای لرزان مادری که 
از مردم تقاضای کمک می کرد، در فضای مجازی 
دست به دســت شــد. هشــت روز از این ماجرا 
گذشــت و درحالی که تلاش های پــدر و مادر و 
فامیل و پلیس آگاهی بی نتیجه مانده بود، خبری 
تلخ مبنی بر فوت کودک هشت ماهه در رسانه ها 
پیچید. کودک هشت ماهه قربانی بی دفاعی بود 
که در جریان یک سرقت برای همیشه به خواب 
ابدی رفت. پس از اعــلام موضوع به پلیس، در 
جریان تحقیقات، مأمــوران پلیس آگاهی تهران 
متوجه رد پای دو ســارق حرفــه ای لوازم داخل 
خودرو شدند. با شناســایی مخفیگاه یکی از این 
ســارقان، او اعتراف کرد خودرو و بچه در اختیار 
همدستش است. با دستگیری سارق دوم، او در 
بازجویی ها منکر هرگونه ســرقت شــد تا اینکه 
پس از روبه روشدن با همدستش لب به اعتراف 
گشود. ســارق در بازجویی ها اعتراف کرد پس از 
ســرقت خودرو از مشــیریه به همراه کودک، آن 
را همــان روز در یکی از خیابان های پاکدشــت 
آورده و پس از بالاکشــیدن شیشــه ها آن را ر ها 
کرده است. مأموران بلافاصله به محل ر هاکردن 
خودرو در محله ای خلوت رفته و با جسد بنیتای 
هشت ماهه که به دلیل گرما، تشنگی و گرسنگی 
دچار جمود نعشی شده بود، روبه رو شدند. پس 
از آن، با درخواســت دادستان عمومی و انقلاب 
پاکدشت و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر 
اســتان تهران که ریاســت آن برعهده رئیس کل 
دادگستری استان تهران است، پرونده فوت بنیتا 
از دادســرای پاکدشت به دادســرای عمومی و 
انقلاب تهران احاله شد و هفته گذشته دادستان 
تهران از صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد در 

این پرونده خبر داد. 

اعدام تاجیکی طبق موازین
شرعی و قانونی بوده است

میزان: صالحي، دادســتان عمومی و انقلاب  �
مرکز استان فارس ادعا های مطرح شده پیرامون 
اعدام علیرضا تاجیکی را تکذیب کرد. وی گفت: 
روال پرونده طبق موازین شــرعی و قانونی بوده 
و هیچ گونه شکنجه و برخورد ناشایستي صورت 
نگرفته است. این مقام قضائی اضافه کرد: همه 
مراحل دادرســی، منصفانــه و طبق قانون طی 
شــده و هیچ گونه مشکلی نداشــته است. وی 
تصریح کرد: همه مراحل دادرسی طی دادرسی 
منصفانه و عادلانه بوده است و دستگاه قضائی 
اســتان و شــوراهای حــل اختلاف و ســفیران 
صلح و دوســتی انجمــن حمایــت از زندانیان 
تــلاش  زیادی بــرای اخــذ رضایــت اولیای دم 
درباره قصاص کردند که به نتیجه منتهی نشــد. 
صالحی همچنین گفت: سازمان حقوق بشر قوه 
قضائیه نیز اقدامات وســیع و گســترده ای برای 
مصالحــه انجام دادند که اولیــای دم حاضر به 
گذشت نشدند. این مقام قضائی درباره ادعاهای 
مطرح شــده درباره اینکه سن متهم کمتر از سن 
قانونی (۱۸ سال) بوده اســت، بیان کرد: متهم 
سن بلوغ قانونی داشته است. صالحی همچنین 
گفت: متهــم در تمام مراحل دادرســی دارای 

وکیل بوده است.

شرق: پســر جوانی که متهم اســت دوستش را به 
خاطر رابطه با خواهرش به قتل رســانده است، به 
قصاص و پرداخت دیه محکوم شــد. این مرد جوان 
در جلســه رســیدگی ابراز پشــیمانی کرده بود و از 
اولیای  دم خواست او را ببخشند.  به گزارش خبرنگار 
ما، پنجــم بهمن ۹۳ کارآگاهان ویــژه قتل تهران از 
کشته شدن پســر جوانی در پارکینگ خانه شان باخبر 
شــدند و پس از حضــور در محل جنایــت، متوجه 
شدند مقتول پســر جوانی به نام سعید است که به 
دست دوســت قدیمی  خود، امیر، با ضربه چاقو به 
گردنش جان خود را از دســت داده و متهم پس از 
ارتکاب به قتل، از صحنه فرار کرده است. کارآگاهان 
جنایی با به دســت آوردن این اطلاعــات، بلافاصله 
جست و جوی خود را برای پیداکردن امیر آغاز کردند. 
مأموران با تحقیق از خانواده امیر، متوجه شــدند او 
به خانه بازنگشته و کسی از او خبری ندارد؛ بنابراین 
جست وجو برای پیداکردن امیر ادامه داشت تا اینکه 
پس از ۱۵ روز، به اداره پلیس آگاهی تهران مراجعه 

و خــود را تســلیم کرد و گفت: ســعید از دوســتان 
قدیمی  من بود. ما رابطه خانوادگی هم داشــتیم و 
از همه چیز زندگی یکدیگر خبر داشتیم. ما مثل برادر 
بودیــم تا اینکه یک روز متوجه شــدم او با خواهرم 
که متأهل اســت و دو فرزند دارد، وارد رابطه شــده 
اســت. زمانی که متوجه موضوع شدم، برادرم را در 
جریان گذاشــتم. پس از آن بود کــه با هم تصمیم 
گرفتیم برای حفظ آبروی خود، سعید را تنبیه کنیم. 
برای همین من و برادرم، ســعید را به محل خلوتی 
کشــاندیم. کتکش زدیم و از او خواستیم رابطه  خود 
را با خواهرمان قطع کند. پس از آن نیز دوستی بین 
من و ســعید تمام شــد و دیگر از او خبری نداشتم 
تا اینکه یک روز مادر ســعید بــه دیدنم آمد و گفت 
پســرش همچنان بــا خواهرم رابطــه دارد و از من 
خواســت جلــوی این رابطــه را بگیرم.  با شــنیدن 
حرف های مادر ســعید بســیار عصبانی شدم؛ چون 
او به من و بــرادرم قول داده بــود دیگر با خواهرم 
رابطه نداشــته باشــد و من هم حرف هایش را باور 

کــرده بودم.  این مرد دربــاره روز حادثه به مأموران 
گفت: روز حادثه درحالی که شرب خمر کرده بودم، 
جلوی خانه ســعید رفتم و پس از چند دقیقه او را 
دیدم که با ماشینش وارد کوچه شد و به طرفم  آمد. 
اول برای اینکه با هم حرف بزنیم، ســوار ماشینش 
شــدم. او ریمــوت پارکینــگ را زد و وارد پارکینــگ 
شــدیم. نمی دانم چرا ناگهان ترسیدم و حس کردم 
چند نفر از اقوامشــان آنجا هستند و می خواهند به 
من آســیب برســانند. برای همین چاقــو را از جیبم 
در آوردم و دو ضربــه به گردن امیر زدم و فرار کردم.  
امــا در تمام مدت عذاب وجدان داشــتم. به همین 
خاطر پــس از ۱۵ روز بــه تهران آمــدم و خودم را 
به پلیس تســلیم کــردم.  به این ترتیــب، با توجه به 
شــکایت اولیای دم، گفته های متهم و سایر مدارک 
موجود در پرونده، کیفرخواســتی علیــه امیر صادر 
و پرونــده برای رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان 
تهران ارسال شــد. در جلسه محاکمه، ابتدا نماینده 
دادستان کیفرخواســت را قرائت کرد، سپس اولیای 

دم در جایگاه ویژه حاضر شدند و از دادگاه تقاضای 
قصــاص متهم را کردنــد. بعد از آن، امیــر در برابر 
قضات ایستاد و بار دیگر روز حادثه را همان طور که 
قبلا گفته بود، تعریف کرد و گفت: قتل را قبول دارم؛ 
اما قصد کشتن امیر را نداشــتم. از این کار پشیمانم 
و از اولیای  دم می خواهم من را ببخشــند.   با پایان 
گفته های متهم، پدر مقتول از قصاص متهم گذشت 
و درخواســت دیه کــرد؛ اما مادر مقتــول همچنان 
به درخواســت قصاص پافشــاری کرد و گفت برای 
اجــرای این حکم حاضر اســت تفاضل دیــه را نیز 
پرداخت کند تا قاتل فرزندش قصاص شود. با پایان 
گفته های اولیای دم و متهم، ختم جلســه اعلام شد 
و قضات بــرای تصمیم گیری درباره این پرونده، وارد 
شور شدند و در نهایت متهم را به قصاص از جانب 
مادر مقتول، پرداخت نصف دیه به سایر اولیای دم، 
۸۰ ضربه شلاق به جرم شرب خمر، یک سال حبس 
و ۷۴ ضربه شلاق به دلیل نگهداری مشروب الکلی 

دست ساز محکوم کردند. 

رفیق کشى به خاطر رابطه عاشقانه با خواهر

L۹۶-۲۱۷۴ :شماره مجوز

نوبت اول

شرکت ملي پالایش و پخش فرآورده هاي نفتي
شرکت پالایش نفت آبادان(سهامي عام)

شــرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاي موضوع مناقصات جدول ذیل را با مشــخصات و شــرایط کلي مشــروحه از طریق مناقصه عمومي دو مرحله اي از 
نماید خریداري  معتبر  کنندگان  تأمین  و  سازندگان 

از کلیه شــرکت هاي واجد شــرایط که آمادگي و توانایي انجام موضوع مناقصه/ مناقصات مذکور را دارند دعوت مي شــود اسناد اســتعلام ارزیابي کیفي مناقصه گران 
( دفترچه شماره ۲ و معیارهاي ارزیابي کیفي) به انضمام سایر اسناد مناقصه (متن قرارداد شامل: موافقتنامه ، شرایط عمومي و خصوصي و شرایط شرکت در مناقصه، 
فرم تقاضا PMR و فرم معیارهاي ارزیابي فني) موجود در شبکه اطلاع رساني این شرکت به نشاني http://www.abadan-ref.ir را دریافت، پس از مطالعه و تکمیل به 

همراه کلیه مدارك مورد نیاز، اسناد مناقصه مربوطه وفق برنامه زمان بندي فوق به کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند.
 محل تشکیل جلسات و بازگشایي پاکات: آبادان- سازمان دفتر مرکزي (جنرال آفیس) - طبقه دوم- سالن جلسات کمیسون مناقصات  
تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرم هاي ارزیابي کیفي: مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامي مدارك و مستندات سوابق کاري و مالي و ... مربوطه  

به صورت کپي برابر اصل (مصدق شــده) که به امضاي صاحبان امضاء مجاز رســیده و ممهور به مهر شــرکت متقاضي باشد. در پاکت سربسته الزامي است، در صورت 
عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابي کیفي و سایر مدارك فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسي نخواهد بود.

نحوه ارزیابي کیفي و معیارهاي مورد نظر، به شرح مندرج در فرم هاي مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابي کیفي مناقصه گران فوق الذکر مي باشد. 
ارائه مدارك و سوابق مزبور هیچگونه حقي را براي متاقضبان ایجاد نخواهد کرد و سایر اسناد و مدارك در صورت عدم تأیید در هرکدام از مراحل مناقصه به صورت  

سربسته عودت مي گردد.
پس از ارزیابي کیفي و مشــخص شدن لیســت کوتاه مناقصه / مناقصات مذکور، به شرکت هاي تأیید شده در خصوص ارسال پاکات الف ب ج تا موعد مقرر در آگهي  

و اسناد مناقصه اطلاع رساني خواهد شد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه/ مناقصات از سامانه اینترنتي پالایشگاه: ۱۵ روز پس از انتشاز آگهي نوبت  دوم 
آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره ۲ به انضمام اسناد مصدق شده کپي برابر اصل مورد نیاز: ۱۵ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه 
پیشنهاد فني مي بایست مطابق با فرم (PMR) و بر اساس فرم معیارهاي ارزیابي فني تهیه و ارسال گردد. 
نرخ پیشــنهاد دهندگان بایســتي مقطوع بوده و شــامل کلیه هزینه هاي مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده( به طور مجزا در پیشنهاد مالي درج گردد) و هزینه  

حمل باشد و همچنین در برگه پیشنهاد نرخ مدت اعتبار نرخ(۳ ماه) محل تحویل کالا (پالایشگاه آبادان) و مدت زمان تحویل کالا (با استناد به اسناد مناقصه) درج گردد.
تاریخ بازگشــایي پاکات مالي متعاقباً در جلســه بازگشایي پاکات فني اعلام خواهد شد و شــرکت هاي که پیشنهاد فني آنها حائز حداقل امتیاز فني گردد مي توانند ۷۲  

ساعت قبل از بازگشایي پاکات مالي نسبت به ارسال نرخ اصلاحي اقدام نمایند. ضمن اینکه مراتب تأیید/ عدم تایید از طریق نمابر اطلاع رساني خواهد شد.
ضمناً آگهي این شرکت در شبکه اطلاع رساني شانا به نشاني: www.shana.ir و همچنین پایگاه اطلاع رساني این شرکت به نشاني http://abadan-ref.ir و نیز پایگاه  

اطلاع رساني مناقصات به نشانيIETS.MPORG.IR و سامانه کشوري نظارت بر مناقصات دستگاه هاي اجرایي www.tender.bazresi.ir  درج و قابل مشاهده مي باشد

تاریخ چاپ آگهي نوبت اول: ۹۶/۰۵/۲۱     و تاریخ چاپ آگهي نوبت دوم ۹۶/۰۵/۲۴

مبلغ ضمانتنامه شرح کالا شماره مناقصهردیف
به ریال

خدمات امتیاز 
ارزیابي کیفي

۶۵۱۶/۳۰۱۳۹۶/۰۶/۰۵

۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۱۳۹۶/۰۷/۰۵

۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۱۳۹۶/۰۷/۲۸

۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۶/۳۰

۱۵/۳۰

۱۵/۳۰

۱۷/۰۰

۱۶/۰۰

۱۶/۰۰

۶۰

۶۰

۶۰

۶۰

۶۰

۶۰

ساعات بازگشایي 
پاکات فني

تاریخ گشایش 
پاکات(الف و ب) 

شرکتهاي تایید شده 
در ارزیابي کیفي

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۸۷/۵۰۰/۰۰۰

۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۳۲/۵۰۰/۰۰۰

تعداد اقلام

۲

۷

۱

۵

۲

۱

۱

SPA تعمیرات ابزار دقیق

FLUKE

لیفتراگ برقي

کولر دو تیکه

SET OF U TUBE CRI

شیلنگ آتش نشاني

عاسق دور لوله

40-90-9542400925/P10

40-90-9642400971/P10

40-90-9441800054/P7

40-90-9443500311/P7

38-90-9214000030/S02
48-90-9512231/G14

01-90-9532029/G16

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

شــرق: دختر جوانی که در پی یک قــرار اینترنتی با 
جواني آشــنا شده و به خانه اش رفته  بود، با شکایت 
به مأموران مدعی شــد از ســوی پســر جوان مورد 

تعرض قرار گرفته  است.
به گــزارش خبرنگار ما، چندی قبل، دختر جواني 
به مأموران پلیس مراجعه کــرد و گفت: در یکی از 
شبکه های اجتماعی پســر جوانی را دیدم که خیلی 
مرتــب و شــیک لباس پوشــیده  بود و یک ماشــین 
گران قیمت هم داشــت، وقتی با هم صحبت کردیم، 
نســبت به من ابراز علاقه کرد و گفــت: می خواهد 

رابطه نزدیکی با هم داشته  باشیم.
مــن هم قبول کــردم و وقتی از مــن دعوت کرد 
به باغش در شــهریار بروم، قبول کردم. چون پســر 
جوان به من گفته  بود ســگ های گران قیمتی دارد و 
می خواهد آنها را به من نشــان دهــد. با خودم فکر 
کردم این راه آشنایی خوبی است و من هم می توانم 
بیشــتر او را بشناسم؛ با این حال تنها نرفتم و دوستم 

را هم با خودم بردم.
در ویــلا بودیم که صدایی به جــز صدای کیارش 
شــنیدم و از کیارش خواستم توضیح دهد چه کسی 
در ویلاست. او به من گفت دوستش هم آمده  است 
و بعد هم از من و دوســتم خواســت بــا آنها رابطه 
داشته باشــیم. ما قبول نکردیم و درخواست کردیم 
اجــازه بدهند که برویم و من بــرای کیارش توضیح 
دادم کــه دختری نیســتم که تن به چنیــن روابطی 
بدهــم. کیــارش به من گفــت اگر به خواســته او و 
دوســتش عمل نکنیم، ما را در خانه حبس خواهد 
کرد و اجازه نمی دهد کــه برویم؛ برای اینکه هرچه 
زودتر از آن باغ خارج شــوم و به اســارت کیارش و 
دوستش در نیاییم، مجبور شدیم تن به خواسته آنها 
بدهیم و حالا من از او شــکایت دارم؛ چون خودم و 

دوستم قربانی نقشه شیطانی او شدیم.
بــا توجه بــه شــکایت دختــر جــوان مأموران 
تحقیقــات گســترده ای را آغاز کردنــد، پرونده ای در 
شــعبه چهارم دادســرای ویژه قتل پایتخت تشکیل 
شد و بازپرس آرش سیفی، دستور تحقیقات را صادر 
کرد. بررســی ها از طریق کارآگاهان اداره شــانزدهم 
پلیــس آگاهی در ایــن خصوص ادامه داشــت که 
دختر جوان دیگری به دادسرا مراجعه کرد و از پسر 
بی ام دبلیو سواری شکایت کرد که او را قربانی نقشه 

سیاه خود کرده بود.

دختر جوان گفت: مدتی قبل در یکی از گروه های 
تلگرامــی با پســر جوانی آشــنا شــدم. خــودروی 
بی ام دبلیــو و تیپ عالی پســر جوان کــه در عکس 
تلگرامــش دیده می شــد، مــن را به ادامــه رابطه 
وسوســه کرد و زمانــی که او پیشــنهاد ازدواج داد، 
بدون هیچ تحقیقی این پیشنهاد را قبول کردم. او به 
بهانه صحبــت در رابطه با ازدواج من را به خانه اي 
ویلایی در شــهریار برد و قربانی نقشه شومش کرد.  
بــا توجه به این احتمال که ســه دختر جوان قربانی 
جنایت سیاه یک نفر شده باشــند، تصویر کیارش به 
سومین شــاکی پرونده نشان داده شد و به وسیله او 

شناسایی شد.
بــه ایــن ترتیب در ادامــه فربد دســتگیر و برای 
تحقیقات به شــعبه چهارم دادســرای امور جنایی 

پایتخت منتقل شد.
مــرد جــوان درحالی که با ســه شــاکی پرونده 
مواجه شده بود، منکر جنایات سیاه خود شد، گفت: 
اتهاماتــم را قبول ندارم، آنها قصــد اخاذی از من را 
دارنــد و چون می بینند که من پولدار هســتم، چنین 

ادعاهایی را مطرح کرده اند.
من با دو نفر از شــاکی هایم در تلگرام آشنا شدم. 
آنها که عکس پروفایل من را با خودروی  بي ام دبلیو 
مدل بالا می دیدند، خیلی زود پیشــنهاد دوستی ام را 

قبول کرده و حتی پیشنهاد ازدواج به من می دادند.
اما من که می دانســتم آنها به خاطر پول و ثروت  
میلیاردی ام من را می خواهند؛ به خواستگاری شــان 
نمی رفتــم و بعــد از مدتی هــم به دوســتی پایان 

می دادم.
دختران جوان هم که می دیدند به خواسته شــان 
نرســیده اند، باهم دســت به یکی کردند و علیه من 
چنین شــکایتی را مطرح کردند. حتــی یکی از آنها 
در پیامی به من پیشنهاد داد اگر می خواهم رضایت 
بدهند، باید ۲۳۰  میلیون تومان به حســابش بریزم و 

من هرگز این کار را نمی کنم.
دخترانی که مدعی هســتند آنهــا را آزار و اذیت 
کرده ام و با ترفند ربوده ام، خودشان با پای خودشان 
برای دیدن ســگم و قلیان کشــیدن به ویلا آمدند. با 
توجه به اظهارات متهم و از آنجایی که ســه شاکی 
پرونده، متهم جوان را شناســایی کرده بودند، متهم 
بــرای تحقیقات بیشــتر در اختیار کارآگاهــان اداره 

شانزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت. 

«بى  .ام .دبلیو» وسیله پسر جوان براى اغفال دختران

انهدام باند 
قاچاق اسلحه شکاری غیرمجاز

انتظامــی  � نیــروی  فرمانــده  پلیــس: 
چهارمحال وبختیــاری از انهــدام بانــد قاچاق 
اســلحه و کشــف ۴۶ قبضه اســلحه شکاری 
غیرمجــاز در چهارمحال وبختیــاری خبــر داد. 
غلام عباس غــلام زاده از انهدام بانــد پنج نفره 
قاچــاق اســلحه و کشــف ۴۶ قبضه اســلحه 
شــکاری غیرمجاز در محور اصفهان ـ شهرکرد 
خبر داد و اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی 
بر حمل ســلاح غیرمجــاز به دســت اعضای 
یک باند قاچاق ســلاح و مهمات از استان های 
غربی به ســمت چهارمحال وبختیاری، مراتب 
در دســتور کار مأموران پلیــس امنیت عمومی 
نیــروی انتظامــی و مأموران گمنــام امام زمان 
(عــج) قرار گرفت.  وی با بیــان اینکه مأموران 
نیروی انتظامــی با اقدامات اطلاعاتی و میدانی 
موفق شــدند یک دستگاه ســواری پژو ۴۰۵ را 
در محــور اصفهــان – شــهرکرد متوقف کنند، 
خاطرنشان کرد: در بازرســی از این خودرو، ۴۶ 
قبضه اسلحه شکاری شامل پنج قبضه دولول، 
هفت قبضه تک لول، شش قبضه وینچستر، ۲۸ 
قبضه اســلحه پنج تیر کشــف و پنج قاچاقچی 
نیز دســتگیر شــدند.  فرمانده نیــروی انتظامی 
متهمان  پایــان گفت:  در  چهارمحال وبختیاری 
دستگیرشده به همراه سلاح های کشف شده به 

مراجع قضائی معرفی شدند. 

برخورد ۲ دستگاه اتوبوس شرکت 
واحد در نزدیکی آبشار تهران

تهران  � اورژانس  معــاون عملیــات  میزان: 
گفــت: حادثه تصــادف دو دســتگاه اتوبوس 
شــرکت واحد در شهرک شــهید باقری تهران 
پنــج مصــدوم به همراه داشــت. اســماعیل 
فراهانی گفت: در ساعت ۱۲:۱۴ ظهر پنجشنبه 
دو دســتگاه اتوبوس شــرکت واحد در شهرک 
شــهید باقری تهران با یکدیگــر برخورد کردند 
که به دنبــال اعلام این حادثــه بلافاصله یک 
دســتگاه موتورلانس و دو دستگاه آمبولانس 
به محل حادثه اعزام شد. وی افزود: تکنیسین 
موتورلانس اورژانس تهران که با پشــت ســر 
گذاشتن ترافیک سنگین تهران، دقایقی پس از 
دریافــت این خبر به محل حادثه رســیده بود، 
در طی گزارشی از مصدومیت پنج نفر خبر داد 
که چهار نفر از آنها خانم های ۱۹ و ۳۵ســاله 
و آقایــان ۴۳ و سه ســاله بودند کــه در محل 
حادثه درمان شدند. معاون عملیات اورژانس 
تهران خاطرنشــان کرد: در ایــن تصادف، یک 
خانم ۳۰ســاله نیز از نقاط مختلف بدن دچار 
آسیب شده بود که با اقدامات درمانی مناسب 
تکنیســین های اورژانس تهران به بیمارســتان 

دکتر شهید فیاض بخش منتقل شد.


